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دیلی صباح )ترکیه(:
رژیــم السیســی در مصــر، در دومــاه 
بــر  خــود  ســختگیری های  گذشــته 
مخالفانش را بیشتر کرده و در این مدت 
57 مخالــف خــود را چــه زن و چه مرد، 
اعدام کرده اســت. شــماری از این افراد 
در تظاهرات هــای 2013 دســتگیر شــده 
بودنــد و 32 نفــر آنها نیز در ســال 2019 

روانه زندان شده بودند.

ایندیپندنت )بریتانیا(:
بــرای  بروکســل  بــا  لنــدن  مذکــرات 
سرمســائل  بــر  توافــق  بــه  دســتیابی 
اقتصادی مورد مناقشــه کــه از یک هفته 
پیش شــروع شــده بود، بی نتیجــه ماند و 
اکنون تنها امید باقیمانده به آخرین دور 
این مذاکرات در شــنبه شب است. اگر دو 
طرف نتوانند به توافق برســند، مشخص 

نیست آینده برگزیت چه می شود.

لس آنجلس تایمز )امریکا(:
محدودیت هــای کرونایــی ضربه های 
زیــادی بــه مشــاغل کوچــک زده اســت. 
امــا در شــرایط فعلــی متخصصــان امور 
می گوینــد، چاره ای آنی و فوری نیســت و 
بنابرایــن شــاید تنها و بهتریــن راه مبارزه 
بــا کرونا مانــدن در خانه باشــد. تا شــاید 
موج جدید کرونا فروبنشیند و سلامتی به 

جامعه بازگردد.

نما
ور 

د

در  امریــکا  افــول  بــه  رو  جایــگاه 
جهــان در کنــار ممانعــت از پذیــرش 
دوران  چیـــــــــن،  پیشــــــــــرفت های 
ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ« را 
به پایان عصــر تک قطبی قدرت بدل 
کرده اســت. گرچه بســیاری چارچوب 
تک قطبــی قدرت پســاجنگ ســرد را 
حرکت به سوی شرایط اجتناب ناپذیر 
و نامطبــوع دوقطبــی امریــکا و چیــن 
می دانند اما شــرایط به گونه ای است 
تــلاش  و  بــود  امیــدوار  می تــوان  کــه 
کــرد تــا بــه جهانی برســیم کــه اروپا و 
قدرت های نوظهور اقتصادی بتوانند 
نقشــی تعیین کننــده در آن ایفا کنند.  
بدون شک چین به عنوان موفق ترین 
حکومت مطلقــه اقتصادی در جهان 
امروز، به نفوذ اســتراتژیک مؤثری در 
آســیا و فراتر از آن دســت یافته است. 
حــزب کمونیســت چیــن در جریــان 
اخیــر-  ویرانگــر  جهانــی  بحــران  دو 
بحــران  و   2008 اقتصــادی  بحــران 
کرونا- به ســرعت توانســت با شرایط 
اقتصادی سیاســی جدید وفق یافته و 
تبعات آن را پاییــن آورده و در نتیجه 
جایگاه قدرت را برای خود مســتحکم 
کنــد. یکــی از دلایــل ایــن اتفــاق ایــن 
بــه  اســت کــه کشــورهایی بی تمایــل 
امریــکا به طور معمــول بــرای تأمین 
کالاهــا یــا پشــتیبانی به چیــن گرایش 
می یابنــد. در ایــن شــرایط چــرا نباید 
چیــن را بــه عنــوان یکــی از بعدهــای 

دوقطبی جهان بدانیم؟
البتــه واقعیت آن اســت که جهان 
اســت،  بی ثبــات  بشــدت  دوقطبــی 

چراکه خطر منازعه قدرت ها افزایش 
یافتــه و اتحــاد آنهــا در صورتــی برای 
کارگشــا  جهانــی  بحران هــای  حــل 
اســت کــه منافــع ملــی هــر دو قطب 
برآورده شود. همچنین در این جهان 
دوقطبی ســه چالــش برجســته علیه 
بشــریت نیز یا نادیده گرفته شده یا رو 

به وخامت خواهد رفت.
بــر  تمرکــز  چالــش  نخســتین 
اســت.  برتــر  تکنولوژی هــای  قــدرت 
گرچــه تکنولوژی اغلــب جرقه اصلی 
منازعــات چین و امریکا اســت اما هر 
دو کشور هدف مشــترکی را در این راه 
دنبال می کنند و آن، سلطه بر بشریت 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، درگاه هــای 
دیجیتــال و هــوش مصنوعــی ابزاری 
در دســتان دولت هاســت تــا بتواننــد 
بر شــهروندان نظــارت و آنها را تحت 

کنترل درآورند.
در این میان تفاوت هایی نیز وجود 
دارد. به طــور مثــال دولــت امریــکا در 
بهره گیــری از تکنولوژی دیــدگاه خود 
را دارد و آن را به ســمت صنعتی گری 
متمایل کــرده امــا فناوری های چینی 
همچنان در اختیار دولت و براســاس 
بــه کار  دســتورالعمل های حکومتــی 
گرفتــه می شــوند و همزمــان اهــداف 
گنــگ و نامعلومی را دنبــال می کنند. 
دومیــن چالــش اینکه، حقوق بشــر و 
دموکراسی از اولویت های آخر جهان 
دوقطبی به شمار می روند. اما با توجه 
به افزایش سرکوب ها در چین، گرچه 
امریــکا در ایــن قیــاس، می تواند تنها 
نماد این ارزش ها محســوب شــود، با 
این حال شــواهد نشان می دهد توجه 
به اصول دموکراســی و حقوق بشر در 
داخل این کشــور بســیار انــدک بوده و 

حتــی در حوزه خارجــی نادیده گرفته 
می شــود. علاوه بــر همه اینهــا امریکا 
در انتخابــات اخیر اصول دموکراتیک 
را نابــود کرده و شــرکای نامناســبی در 
امریــکای لاتین، آســیا و آفریقــا برای 
خــود یافتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر 
وقتــی امریــکا حامــی دموکراســی در 
کشــورهایی ماننــد اوکراین می شــود، 
انگیزه آن بیش از رعایت دموکراسی، 
تمایــل به تضعیف روســیه بــه عنوان 

یک رقیب تعبیر خواهد شد.
ســومین چالــش بــزرگ اینکــه در 
جهــان دوقطبــی چینــی - امریکایی، 
هوایــی  و  آب  تغییــرات  بــه  توجــه 
چنــدان مهــم نیســت. در ســال های 
در  امریــکا  بــه  نســبت  چیــن  اخیــر 
توافقــات بین المللــی کاهش گازهای 
فعال تــری  مشــارکت  گلخانــه ای 
داشــته اســت، امــا دو ابرقــدرت تنهــا 
اثرگذارتریــن قدرت هــا در حذف این 
معضــل نیســتند بلکه در عیــن حال 
نمونه هــای اقتصــادی پرمصــرف نیز 
بــه شــمار می روند. آنچــه می توان در 
این شرایط انتظار داشت اینکه منافع 
کوتاه مــدت برتــری اقتصــادی هــر دو 
از  حاصــل  مزایــای  می توانــد  طــرف 
هوای پاک را تحت الشــعاع قرار داده 

و بر آن برتری یابد.
می تواننــد  معضــلات  ایــن  همــه 
دیگــر  قطــب  دو  شــدن  اضافــه  بــا 
ماننــد اتحادیــه اروپــا یــا کنسرســیوم 
اقتصادهــای نوظهــور یــا حتی شــاید 
ســازمان جدید E10 )شامل مکزیک، 
برزیل، هنــد، اندونزی، مالزی، ترکیه، 
برقــرار  نیــز  و...(  جنوبــی  آفریقــای 
بمانــد و به عبــارت دیگر یــک جهان 
جدیــد  ســرد  جنــگ  در  چهارقطبــی 

اثرپذیــری کمتــری خواهــد داشــت و 
درعیــن حــال دیدگاه هــای مختلفــی 
را بــرای مدیریــت جهــان بــه میــدان 

می آورد.
اتحادیــه اروپــا در حــوزه حفاظت 
از حریــم خصوصی و اســتانداردهای 
بــه  برتــر  فناوری هــای  به کارگیــری 
چارچــوب قابــل اتکایی دســت یافته 
کــه می تواند با ســلطه مطلق فناوری 
بــر زندگــی بشــر مقابلــه کنــد، امــا در 
در  قطب هــا  اســتراتژی  حــال  عیــن 
دارای  نوظهــور  اقتصادهــای  حــوزه 
اهمیــت بیشــتری اســت. در حقیقت 
اگــر ســلطه فنــاوری بــه جــای انســان 
در مشــاغل ادامــه یابــد، اقتصادهای 
نوظهــور بزرگ تریــن بازنــده خواهند 
بــود چراکــه مزیــت آنهــا نیــروی کار 
انســانی اســت. بنابراین بــا اتوماتیک 

شــدن بســیاری از مشــاغل که بــه این 
اقتصادهــا تحمیل شــده اند، ضروری 
اســت که آنها نیــز در مباحث جهانی 
کــه تعیین کننــده ســاز و کار طراحی و 
اســتفاده از فناوری هــا اســت حرفــی 

برای گفتن داشته باشند.
از ســوی دیگر اروپا و جهان نوپدید 
می توانند اتحاد مســتحکمی در برابر 
حــذف ســوخت های فســیلی داشــته 
باشــند. در حالــی کــه اتحادیــه اروپــا 
در کربن زدایــی پیشــتاز جهان اســت، 
تمایــل  نیــز  نوظهــور  اقتصادهــای 
بســیاری در اقدامــات مربــوط بــه آب 
و هــوا از خــود نشــان داده انــد. چراکه 
آنها بشــدت از گرمایش زمین آسیب 

خواهند دید.
جهــان  شــک،  بــدون  بنابرایــن 
چهارقطبــی نمی توانــد یــک درمــان 

چندیــن  بــروز  گرچــه  چراکــه  باشــد، 
ائتلاف هــای  تشــکیل  و  دیــدگاه 
مدیریــت  می توانــد  فرصت طلبانــه 
جهــان را از آنچــه در نظام تک قطبی 
اخیــر بروز کرده بود دشــوارتر کند، اما 
همزمان جهــان چهارقطبی می تواند 
قــدرت  دوقطبــی  از  امیدوارکننده تــر 
عمــل کنــد. بــه عبــارت دیگر بــا ورود 
کشــورهای انحصارطلــب بــه صحنه 
بین المللــی، آنهــا نــه تنهــا در داخل 
بــه صلــح بیشــتر روی می آورنــد کــه 
برای رســیدن بــه یک همــکاری مؤثر 
ناگزیــر به کنار گذاشــتن سیاســت ها و 
رفتارهای انحصارطلبانه، ملی گرایانه 
و مخــرب خــود هســتند کــه محصول 
آن بــروز تقســیم بندی های غیرقابــل 

پیش بینی خواهد بود.
Project Syndicate :منبع

دوستان و متحدان امریکا اعتماد خود را 
به واشنگتن از دست داده اند. زیرا اعتماد 
رابطه نزدیکی با راستگویی دارد و دونالد 
ترامپ در این زمینه اصلًا خوشنام نبود. 
البته همه رؤسای جمهوری امریکا دروغ 
گفته اند اما هرگز دروغگویی های آنها در 
حدی نبوده اســت کــه اعتماد بــه آنها را 
پایین بیاورد. نظرسنجی های بین المللی 
نیز نشــان می دهد، قدرت نرم امریکا در 
دوره ریاســت جمهــوری ترامپ بشــدت 

پایین آمده است.
اما آیا »جو بایدن«، رئیس جمهوری 
منتخــب امریــکا می توانــد ایــن اعتمــاد 
بلــه  مــدت  کوتــاه  در  کنــد؟  بازیابــی  را 
می توانــد. ایجــاد تغییــرات در ســبک و 
می توانــد  امریــکا  سیاســت های  ســیاق 
جایگاه امریکا را در بیشــتر کشورها بهبود 
بخشد. ترامپ با همه رؤسای جمهوری 
امریکا تفاوت داشــت. ریاست جمهوری 
امریکا اولین پست سیاسی او بود و پیش 
از آن در دنیای املاک و مســتغلات خود 
در شــهر نیویــورک بــود و از طریق برنامه 
تلویزیونــی اش اظهارتــی را بیان می کرد 
کــه توجــه رســانه ها را بــه خــود جلــب 
می کــرد و همیــن بــه او کمــک می کرد تا 
کنتــرل بیشــتری بــر خواســته های خــود 
داشته باشد. اما در نقطه مقابل او بایدن 
سیاستمداری حرفه ای و مجرب است که 
بواســطه دهه ها حضور در ســنای امریکا 
و 8 ســال معاونــت رئیــس جمهــوری، 
تجربه طولانی مدت در سیاست خارجی 
دارد. بایــدن از زمــان انتخابــات تاکنون و 
اظهارات و انتصابات اولیه ای که داشــته 
اســت، تأثیــر مثبتی بــر متحــدان امریکا 
داشــته اســت و آنها را نسبت به راهی که 
وی در پیــش خواهــد گرفــت، مطمئــن 
کرده اســت. مشــکل ترامپ بــا متحدان 
امریکا، شعار »نخست امریکا« نبود. زیرا 
هر رئیس جمهوری در پی ارتقای منافع 

ملی خود اســت. اما مســأله مهم اخلاق 
سیاسی هر رئیس جمهوری این است که 
این منافع ملی را چگونه تعریف می کند.
ترامــپ در ایــن خصــوص تعاریــف 
محــدود خــود را داشــت. بــه گفتــه جان 
ســابق  ملــی  امنیــت  مشــاور  بولتــون، 
ترامپ، وی گاهی منافع ملی را با منافع 
شــخصی، سیاســی و مالــی خود اشــتباه 
می گرفــت. در حالی که همواره رؤســای 
جمهوری امریکا، بویژه بعد از زمان هری 
ترومــن اغلــب دیــدگاه های گســترده ای 
در مــورد منافع ملی داشــته اند و آن را با 
منافع شــخصی خود اشــتباه نگرفته اند. 
ترومــن در دوره خود متوجه شــد، کمک 
بــه دیگران در جهت منافــع ملی امریکا 
است و بنابراین حتی در طرح مارشال، از 
نام خود نیز گذشت تا بتواند به بازسازی 

اروپای پس از جنگ جهانی کمک کند.
در مقابل ترامپ هیچ احترامی برای 
اتحــاد و چنــد جانبه گرایــی قائــل نبود و 
رفتارهــای او در جلســات گــروه هفــت یا 
ناتــو نیــز بیانگر همیــن امر بــود. او حتی 
زمانی که شــروع به وارد آوردن فشارهای 
اقتصــادی بر چین کــرد، کاری کــه واقعاً 
بــه نفــع امریــکا بــود، نتوانســت کاری از 
پیش ببرد، زیرا همزمان شــروع به وضع 
تعرفه هایی بــرای متحــدان امریکا کرد. 
از همیــن رو بــود که پــس از بروز مســأله 
»هــوآوی«، ایــن تردید جهانــی به وجود 
آمــد کــه آیــا مخالفــت ترامــپ بــا غــول 

فناوری چین واقعــاً به دلیل نگرانی های 
امنیتی اســت یا بیش از آن دلایل تجاری 

دارد؟
خــروج ترامپ از ســازمان بهداشــت 
جهانــی و توافــق آب و هوایــی پاریــس، 
بی اعتمــادی جهانــی بــه تعهــد امریــکا 
نســبت به مقابله با تهدیدهــای جهانی 
مانند گرم شدن کره زمین یا بیماری های 
همــه گیــر را بیــش از پیــش کــرد. برنامه 
بایدن برای بازگشــت به هــر دوی اینها و 
ســخنان اطمینان بخــش او دربــاره ناتو، 
می تواند تأثیر سریعی بر بازگرداندن این 

اعتماد ها داشته باشد.
امــا بایــدن همچنــان با یک مشــکل 
بــزرگ رو بــه رو خواهد بــود. و آن اینکه، 
اکنــون بســیاری از متحــدان امریــکا ایــن 
ســؤال را از خود می پرســند که چه بر ســر 
دموکراســی امریــکا آمده اســت. چگونه 
می تــوان بــه کشــوری کــه در ســال 2016 
رئیس جمهوری مثل ترامپ را به وجود 
آورد، اعتماد کرد تا در ســال های 2024 و 

2028 ترامپی دیگر به وجود نیاورد.
آیــا دموکراســی امریکایی رو بــه زوال 
اســت؟ بایــد گفــت، کاهــش اعتمــاد به 
نشــد.  شــروع  ترامــپ  دوره  از  دولــت 
نزدیک به نیم قرن اســت کــه اعتماد به 
دولــت امریکا اندک انــدک رو به کاهش 
موفقیت هــای  از  پــس  اســت.  گذاشــته 
امریکا در جنگ جهانی دوم، سه چهارم 
امریکایی ها به دولت خود اعتماد زیادی 

داشــتند. امــا این اعتمــاد بعــد از جنگ 
ویتنــام و رســوایی واترگیــت در دهه های 
تقریبــاً  و  یافــت  کاهــش   1970 و   1960
بــه یــک چهــارم رســید. شــاید بهتریــن 
نمایــش مقاومت فرهنــگ دموکراتیک 
امریکایی ها انتخابات ســال 2020 باشد. 
با وجــود کرونا، شــاهد حضور بی ســابقه 
رأی  صندوق هــای  پــای  امریــکا  مــردم 
بودیــم که نشــان دهنــده علاقــه آنها به 
انجام صادقانه وظایف شــهروندی خود 
بود. پس از انتخابــات نیز ترامپ با همه 
تلاشــی که کرد، نتوانست از شکایت های 
خــود راه بــه جایــی ببــرد و قانونگــذاران 
مقابل او و اعمال فشــارهایش مقاومت 
کردند. با این حــال امریکایی ها از جمله 
بایــدن، همچنــان بــا نگرانــی متحــدان 
امریکا در مــورد اینکه آیا می توان به آنها 
اعتمــاد کــرد یا نــه مواجــه هســتند. زیرا 
تردیدهایی نســبت به قطــب  بندی های 
سیاسی در امریکا وجود دارد. این نگرانی 
وجــود دارد کــه ترامــپ پس از خــروج از 
کاخ ســفید ســعی در کنترل حــزب خود، 
حــزب جمهوری خواه در ســنا یا مجلس 
نمایندگان امریکا داشته باشد و کار بایدن 
را در کنگره امریکا ســخت کنــد. بنابراین 
برای بازیابی اعتماد کشورهای جهان به 
امریکا از این به بعد بستگی دارد، ببینیم 
مدیریــت  در  بایــدن  سیاســی  مهــارت 
سیاسی کشورش که در فضایی دو قطبی 

سیر می کند، چگونه است.
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 روابط پرچالش ترامپ و اردوغان
بعــد از واکنش انتقامی ما به حملات شــیمیایی رژیم اســد بــه منطقه دوما 
در ماه آوریل، ســوریه بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت ولی این بار به طور 
غیرمســتقیم و از طریق بازداشــت کشــیش »اندرو برانســون« توسط ترکیه. 
برانسون یک واعظ غیرسیاسی کلیسای »اونجلیکال« بود که از دو دهه قبل 
به همراه خانواده اش در ترکیه زندگی و کار می کرد تا اینکه در ســال 2016 و 
بعد از کودتای نافرجام علیه رجب طیب اردوغان، بازداشت شد. بازداشت 
ایــن کشــیش در واقع بــه اهرم فشــاری بــرای چانه زنــی و امتیــاز گرفتن در 
مذاکرات تبدیل شــده بود. آنکارا برانســون را به توطئه و همدستی با پیروان 
»فتــح الله گولن« یک واعظ دروس اســلامی که هم اکنــون در امریکا زندگی 
می کند، متهم کرد. گولن که زمانی جزو متحدان نزدیک اردوغان محسوب 
می شــد، اکنــون بــه دشــمن او تبدیــل شــده و دولــت ترکیــه او را به عنــوان 
تروریســت محکوم می کند. بلافاصله پس از بازگشــت ترامپ از هلسینکی، 
اردوغان تلفن کرد تا درباره برانســون و ارتباطاتش با گولن صحبت کند. هر 
دو رهبر پیشــتر مواجهه کوتاهی در جریان اجلاس ســران ناتو در بروکســل و 
یک تماس تلفنی کوتاه پس از آن داشتند. رئیس جمهوری ترکیه در تماس 
آخــر موضــوع مــورد علاقه خــود را نیز مطــرح کــرد؛ موضوعی کــه معمولًا 
همیشه در مذاکراتش با ترامپ مطرح می کرد؛ متهم شدن »مهمت آتیلا« 
یکــی از مقامات ارشــد بانــک دولتی »هالک بانک« ترکیه بــه کلاهبرداری و 

تخلفات مالی به دلیل نقض گسترده تحریم های ضد ایرانی امریکا.
ایــن پرونــده در امریکا مفتوح بــود و تحقیقــات جنایی ادامــه دار درباره 
آن حتــی خــود اردوغــان را نیــز بــه نوعــی تهدید می کــرد، چرا کــه اتهامات 
زیــادی علیــه اردوغان و خانــواده اش مبنی بــر سوءاســتفاده از هالک بانک 
بــرای اهــداف شــخصی مطرح شــده بــود. ایــن اتهامات بــا انتصــاب داماد 
اردوغــان به عنوان وزیر دارایی ترکیه بیشــتر نیز شــد. از نظــر اردوغان، گولن 
و جنبش تحت رهبری او در پشــت همه اتهامات و پرونده های هالک بانک 
قــرار داشــتند و همــه اینها بخشــی از یــک توطئه بزرگتــر علیه خــود او بود، 
البتــه رئیــس جمهوری ترکیه بــه اینکه این توطئه ممکن اســت علیه ثروت 
فزاینــده خانواده اش باشــد، اشــاره ای نمی کــرد. اردوغان خواســتار این بود 
کــه پرونــده هالک بانک مختومه شــود که با توجه به ورود گســترده و عمیق 
دادســتان های امریکا به اقدامات و فعالیت هــای متقلبانه و فریبکارانه این 
بانــک، چنین کاری بعید به نظر می رســید. نهایتــاً اردوغان ناراحتی خود را 
از قانونی که در کنگره در حال بررســی بود، اعلام کرد. بر اســاس این قانون 
فــروش جنگنده هــای »اف 35« بــه ترکیــه به دلیل خرید موشــک های ضد 
هوایی »اس 400« از روســیه ممنوع می شد. اگر خرید موشک های اس 400 
از روســیه نهایــی می شــد، تحریم هــای اجباری دیگــری نیز براســاس قانون 
تحریم هــای ضد روســی ســال 2017 علیــه ترکیه اعمــال می شــد. اردوغان 

دلایل زیادی برای نگرانی داشت.
 در عیــن حال آنچه که ترامپ می خواســت بســیار محــدود و ناچیز بود؛ 
اینکه برانســون چه موقع آزاد و به امریکا باز گردانده می شــود؟ ترامپ فکر 
می کــرد کــه اردوغان در این زمینه قول داده اســت. رئیــس جمهوری ترکیه 
فقط گفت که روند معمول پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است 
و کشیش برانسون دیگر در زندان نیست و در خانه خود در شهر ازمیر تحت 
نظــر قرار دارد. ترامپ پاســخ داد که به نظر او ایــن روند اصلًا امیدوار کننده 
نیست چون انتظار داشته اردوغان خبر آزادی و بازگشت این کشیش محلی 
بــه امریــکا را به او بدهد. ترامپ در ادامه به دوســتی خود بــا اردوغان تأکید 
کــرد ولی در عین حال گفت که بدون آزادی و بازگشــت برانســون به امریکا 
حتی برای او هم حل و فصل مسائل دشواری که در روابط دو کشور به وجود 

آمده است، غیرممکن خواهد بود.  ترامپ واقعاً عصبی و ناراحت بود. 
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